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 :سفرنامه شیراز پرسه در ایران/ 

 منکرا، باور کن مرا

 غلامرضا خاکی

www.gholamrezakhaki.com 

 

هرچه هست باید ده سالی از این    باری،.داند .چرا، خدا میچه اصراری دارم تاریخ سفرها را نمی نویسم   نمی دانم )

 .(و متن را بازتولید نکرده ام و نثری سفری دارد ، بسیاری از نام ها را آگاهانه نیاورده امسفر گذشته باشد

 

 :نویسی شب نخستنامهشب

از انتهای دبیرستتتا ، از خوا ه فا د دور شتتدم. ستتالهای متمادی فتی    آورمکاوم به یاد میگذشتتته را که می 

ستاد  بر در دکا  مثنوی ا ازه  تو ه      اندک اندک دیوانش را نیز نگشودم.   ستغراقم در دریای دیوا  شمس و ای ا

داد. غیری که شتتامح فا د هم شتتد. من از فا د نیز انتمار مانند موبنا بود  را داشتتتم. انتمار  ار ی  نبه غیر را 

یا ته استتتت. انتمار    زاد  ثانیتمام قد چونا  موبنا که به دم پیری چو  شتتتمس تولد دوباره یا به قوو خود   

باغ خداوند هر کدام رنگ و بوی خاص  نوز مانده بود تا بفهمم که گح های هخلاقیت های رهایی بخش از  ها .  

 خود را دارند. ..

دستی    -که هرگز آ  را  دی نگر تم،-سالهایی که منکر خوا ه بودم یك بار در رؤیایی  تمامی شگفت آ  که در  

و در رؤیای دیگر که خدمت خوا ه و شتتیخ ستتددی در کنار هم، شتتر یا   یوا  خوا ه را به من ارزانی داشتتتد

با من نگشتتود و شتتیخ ا ح بیتی تازه ستترود که در خوا  بر من روشتتن بود که در آثار    شتتدم، خوا ه کلامی

در خاطرم ماند و در برابر کرم از آ  یدنی ای هام نیامد و تنها واژتاستتفانه این بیت به  الم هوشتتیاری نیستتت، م
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ا ه نماره گر ما را تاکید  رمودند و خوکرم گشتایی از طری   ؟ شتیخ بر گره پرستش من که این چه راهی استت   

 من به آ  تو هی نداشته و ندارم اینگونه مرا خطا  کرد.بودند.  جبا سددی که هرگز 

 بوده است.   80تا  70به یاد ندارم در چه سالی برای اولین بار به شیراز ر تم ولی فتما در  اصله سالهای 

 رای زدن )فال( با خواجه  

شودم. دیوانه خوا ه را در  رودگاه تهرا   این کتا  های  الی که چشمت را می بندی   اندچه کتا  های خوبی گ

شود. این تکنیك، آدمی را از ا بار، رقم      شت را میا  مجمو ه ای از ا داد می چرخانی و غزلی برگزیده می  و انگ

شت در آ  میانه کت   های صفحه خورد  تقدیر  در غزلهای  شه انگ ا  میانه دیوا  فا د نجات می دهد که همی

سیر  شود میانه بر غزو ها  رود می آید و تقدیر ا شماره غزو     i.گرایی می  شتم را روی   رود آمد، نام آ    102انگ

 مفسر در شرح غزو آورده بود:  ii .غزو، مجمع خوبی

از استعداد فراوانی برخورداری، ولی حیف که کمی بازیگوشی می کنی و پشتکارت کم     

ست. اگر بر همین منوال که اخیرا   شروع کرده ای ادامه بدهی به موفقیت های بزرگی    ا

 بشناس. رادست می یابی، قدر محبت دیگران 

 داند رو به آستا  او هستم:چشمکی زد که خوا ه میبیتی از غزو آمده 

 بوی شیراز از لب همچون شکرش می آید

 اشگرچه خون می چکد از شیوه چشم سیه

شنیده بودم که پرواز ما را  راخوانده    سمم را خواند. من ن اند.  تا روی در کار تأمح بر ابیات غزو بودم، که بلندگو ا

 iiiآمد: طایر قدس 121صندلی نشستم در هواپیما با خوا ه رای دوم زدم. غزو 

 

*** 

 ای در  رودگاهچونا  محمولهمرا  آمده بودبه  رودگاه  ستتوی داریو که از  پیرمرد خو  مشتتربی به نام ونوبی 

شیراز را از او    صله هر ای  سیدم،  می  تحویح گر ت.  بین راه  ا سرانگشتی،      می پر سبه  سا ت. با محا گفت: نیم 

بوستتی خوا ه روانه شتتوم. ونوبی را مجبور کردم که بر تصتتمیم گر تم که به مهمانستترا نروم و یکستتره به آستتتا 

 صفحه شماره های غزو انگشت بگذارد. آمد که :

 دان لب و مستزلف آشفته و خوی کرده و خن
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 پیرهن چاك و غزل خوان و صراحی در دست

سی مرا از غزو    شد که زدم زیر آواز. لحماتی بدد ک سی به تو ا ازه داده     نمی دانم چه  شت که چه ک خوانی بازدا

است که گو  این پیرمرد را بیازاری. از پیرمرد پرسیدم: از این مه رویا  که فا د این همه آنها را توصیف کرده    

 نشانی در خیابا  شیراز نمی بینم. آهی کشید و گفت : اینها که تو می بینی، آخه شیرازی نیستند...است، 

در فوزه    یبار در فضور استادا  بزرگ  نیاولدر آ  همایش بر  از در محح سخنرانی ام در کنگره سددی گذشتم.    

است    یکردم. مدت یسخنران های فکمرانی سددی  درباره بصیرت  .... سا یشم  و دادبه ،یکزازآقایا   مانند  ادبیات

س  جهینت نیبه ا ست ادب  میا ازه نده دیرا با یآثار ادب تیفکم ۀکه رگ امدهیر در  امده ما  اتیبماند. ادب ا یدر د

سانه   كی ست ر سانه با  نیو از ا ا شوی    بهره گر ت.  دیر سخنرانی  ت   آمد یصدق م  یآ  بواز را که هایی بدد از 

سر نهار آ  روز   کردم. ا تیدر ستاد    میبرا) سادت ا ستاد د  رمردیپ یف سالش  الب بود.     یگریبه ا سن و  با هم 

ست به ا  یبود. مدت فاضرا   کف یصدا او میزا  خاستگاه فسادت   تاملی که کردم    امکف زد  فساس شده   نیا

ست  یاز  رهنگ غرب ای  ابلهانه مدتقدندکه  ده صلوات را   ا ستند  با به مقابلهباید  و  سادت  آ  بفر . گاه که به ف

س  میگو یکنم با خودم م ی کر م ست که با بود  د  اری ها  ب شود  ی ا یگریبزرگتر از آ  ا سوی   ما تنگ  . از 

از  برآمده هایستتهیگما  در مقا یب ستتت؟یفستتادت چ شتتهیر یبراستتت ، اماندارد تیهم که نها بیخزانه غ دیگر

 ( ii .شودکه آدمی اسیر فسادت مییی است  قح  ز تی دال

 های روزانه نوشتم:منا اتدر افواو آ  استاد در تامح آ  شب در 

ی کفی   پر   رنگتر  از کف نروم. وندی که نگه داری ،مرا   نگه دار  تا  به صدا  ای خدا
 

 آستان بوسی خواجه  

صبح بود که با پرداخت   صبحگاهی      500فدود نُه و نیم  شیراز را یا تم. بارا   ستا  خوا ه  توما  ا ازه ورود به آ

همه چیز را شتتستتته بود، درختا  ستترو، همانا  راستتت قامت، در محوطه خود نمایی می کردند. از بلندگوی    

 ا .ثبت است بر جریده عالم دوام ممحوطه صدای سراج به گو  می رسید که: 

به مراقبه نشسته بود در قونیه هم همین بساط برقرار است. . نمی       لوتوسدختر  وانی با روسری قرمز، در فالت  

اند.  دانم این هندی بازی دیگر در مزار  ار ا  ما از کجا آمد؟! فتمن این  ما ت سنگ  رو  و یوگایی  مد کرده

و برکشتتید  ف  هو از نهادج  ها  استتت نه تکرار  کستتی نیستتت بگوید  وار  ار ا ،  ای برآورد  آه از ستتینه 

صح کار         ست این ا ستم ولی باید دان شی این تکنیك ها نی مانترای بی مدنی هندوا . ) البته من منکر آرامش بخ

  ار ا  ما نیست.(
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ستانی بازدیدکننده زیر تاقی مزار خوا ه با لباسهای صورتی و مقنده های سیاه چونا  انبوه مورچگ      ا   کودکا  دب

سا    شهد بی کلام ل شهدی که   بر گرد یك فبّه قند  مع بودند. بی تردید کام طبیدی آنا ،  الغیب را می نوشید. 

سر و دختری در تاقی       سالهاست در تفسیرهای خط     کشی شده و آمیخته به تردید در کام من  اری نمی شود. پ

شگ       صحنه  سر در بناگو  هم  رو برده و راز می گفتند. چه  سش شماو مزار  انگیزی. مدلوم نبود چه بر فت و پر

سیر          شاید ا شا  را تایید کند.زهی....چه می گویم،  شق شیراز   توهماتی می با تند ، بی تردید آمده بودند تا رند 

ستم. هما           ضوع با این  ما ت هرگز نبوده و نی سیر فسادت و فسرت در این یك مو سادتم؟! نه یقین دارم ا ف

های مجازگر       گه  به ر که  نه کس دیگر.      موقع هم  یه بود برایم  فا د در ردیف پیر قون فا د پی نبرده بودم  ایی 

...یادم ا تاد ستتالها پیش که به اینجا آمدم در گوشتته فیاط،  کنار دیوار درویشتتی وقت مغر  نماز  ما ت می    

 ستیزی، او را نیز کوچانده اند.خواند. افتمابً در این روزگار درویش

قی غربی نشستم.  به تاق آرامگاه خوا ه نگریستم و تاریخ آ  را در وهنم مرور کردم . درست به موازات مزار در تا 

سرانی  آ سر مزار فا د گرد آمدند رام آرام کودکا  ر تند و دخترا  و پ سراج همانا    با مدو های رنگارنگ بر   .

 :می خواند

 در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

 شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

نکه نمر و با نیت ایستترمای ستتنگ تاقی اویت می کرد، بلند شتتدم و کنار مزار ر تم  ! جب بیتی استتت این بیت 

   آمدنم چیست؟ دیوا  را گشودم:فا د درباره 

 ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی ...                                             

شه    فیاطهای  کناره، در غزو را که خواندم که چگونه می توا     رو ر تم شروع کردم به قدم زد ، و در این اندی

ستی؟     ش  و م شدم .برای  رار از این افوابت وارد مغازه کنار پله خالی نبود از   شدم، در گردا  مدانی غرق    ها 

سر     شت  شنده پ شته بود:    رو شوید نو شانی ام   با لبخند وارد  شه در پی خجالت   . از این پیام زیبا، از اخم همی

 اگر لبخند بر لب ندارید مغازه باز نکنید. :فوسیوس ا تادم کهکشیدم و یاد کن

وقت خروج به یاد روز بیدت با خوا ه  کستتی گر تم که روی لیوا  چاش شتتد. زمانی که ایستتتادم تا  کس روی 

 که: را گشودم تا نمر  را در مورد این  کس یادگاری بپرسم، آمدخوا ه لیوا  چاش شود، دیوا  

 یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود

 رقَم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
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دم،  پایین آماز پله های محوطه که . کردمباید پیرمرد را بیشتتتر مدطح نمی ونوبی آ  ستتوی خیابا  منتمرم بود

شیه باغ باب می آمد.      شکوو و تبرزین خراما  خراما  در فا شی با لباس کامح و ک ستاده   پیرمرد دروی چند نفر ای

، نستتح این ی رنگ رهنگ  تها م  بودند و محو هیبت فضتترت قلندر بودند. روزگار چه  جیب شتتده استتت. در  

 قلندرا  گه بر گوشه کلاهشا ، ترک سر پیام می داند نیز ور ا تاده است. چه بود آ   مله کلاه درویش همسایه     

 «پادشاهی کرده باشد.ن کس قدر درویشی داند که آ» :که در باگی می دیدم

سی از او گر  ست افواو    ک سیدم چه  الب ا صو یا     تم و از خود پر های فا د به خود را مخاطب  تابکه این 

 دانند. افتمابً صتتو یا  مورد فمله فا د مو وداتی تاریخی اند که قرنهاستتت دیگر کستتی از آنها  صتتو یا  نمی

 ندیده است.ای نمونه

 گیریسخنرانی درباره تصمیم

س  سخنرانی راه ا تادیم. از  رو به  سیدم چقدر راه داریم ونوبی وی محح  سا ت.  :گفت؟پر شد     نیم  شت ظهر می  دا

 نانی خریدیم و بین راه خالی خالی خوردیم...کنار ارگ کریم خانی دم در نانوایی بین راه از 

سخنرانی که بیرو  آمدم بارا  یکریز می بارید.           سالن  صمیم گیری فرف زدم. از   سا تی درباره ت   داریو سه 

 لسه که مهندس  وا  اهح ووقی است و سالهاست او را می شناسم، و ده داد که اگر به مهمانسرا نروم مرا به         

 خوبی می برد. هایمکا 

 سنگموزه 

موزه  :به نام  آ  تابلویی بوددر کوچه ای روبروی دری ایستتتتادیم که بر  راه ا تادیم، نمی دانم چقدر گذشتتتت که

توضیح داد که در گذشته این محح خانقاه درویشا  بوده است. خانقاهی که برگرد هفت درویش       داریو سنگ.  

 است.گمنام برپا شده و سالها به نام هفت تنا  در دامنه این کوه، محح ف  و هوی درویشا  و قلندرا  بوده 

وارد محوطه شدیم، بارا  یکریز می بارید و نارنج ها در تلألو نورپردازی خودنمایی می کردند. سنگ های  

 وروا وری که از این طرف و آ  طرف  مع آوری شده بودند به طرز زیبایی در تاقی های دیوار فیاط چیده 

ید. در انتهای باغ ایوا  بلندی با دو شده بودند. از این سنگ های  وروا ور صدای تیشه  ش  به گو  می رس

ستو  بلند خودنمایی می کرد که چند پله شیشه ای از کف فیاط به آنجا ختم می شد. پای ایوا  سنگ های 

به ای بدو  کتیبهمی گفت که این هفت سنگ  داریو قبر بی نشا  هفت درویش در کنار هم ردیف بودند. 

همت وکیح الر ایا را ستودم . این وکیح هم  جب آدم   ای گر ت.  رما  کریم خا  روی هر یك از این قبور

ی می رسند که باید  بور کنند، از پیروزی در  راری به رودخانه اشگفتی بوده است. کجا می خواندم که پیش 

متوقف می شود و  رما  کریم خا  را برای به آ  زد  به  ز  کریم خا  باه بغح بر لب رود سینه بوده. آ  تا



6 
 

ندازد و در آ  می ا گیرد وا  میاز سینه رانوک نیزه باه . کریم خا  یکباره با نمی پذیرد باه  خاطر غرق شد

 . این است مدنای  ملگرایی!ز  را مجبور به  بور می کند

. در ستقف و دیواره ایوا  رنگارنگ، نقش  ندا  برق می زداز پله های شتیشته ای باب ر تم، چند سترو بلند زیر بار   

ها ستترشتتار بود. دلم می خواستتت  های گوناگونی بود که در تاریکی هوا دیده نمی شتتد آرامش نابی در  ام لحمه

که ستتقف آ  بر دو ستتتو  بزرگ یکپارچه استتتوار استتت و در  می باشتتد این بنا دارای تابریهمانجا می ماندم. 

سو          طاقاه های باب شاهکارهای دوره زندیه مح شده و از  شی  یی آ ، پنج مجلس با رنگ و روغن روی گچ نقا

سی در فاو              ضرت مو سفید؛ مجلس دوم ، ف سن  شکوو با محا شود. مجلس مقابح، درویش با تبرزین و ک می 

زند   شبانی ؛ مجلس وسط ، شیخ صندا با دختر ترسا؛ مجلس چهارم ، فضرت ابراهیم در فاو قربانی کرد   ر       

 و مجلس پنجم ، درویش  وانی را به تصویر کشیده است. این آثار افتمابً به  آقا صادق نقا  تدل  دارند. 

غیر از این پنج مجلس ، بر در و دیوار تابر، نقش و نگارهای ظریف با رنگ های ملایم طرافی شتتده استتت. ازاره  

های آرامگاه فا د ، با طرح و رنگ لطیف نقاشی    های ایوا  از سنگ مرمر لیمویی است و دو ستو  مانند ستو     

 شده است.

 نارنج، بهار زیر ستتتربازی بود،  راهم خواستتتته دو خلوتی برد، می آدمی ستتتر از ای هو  یروزه فوض آ  تلالو

  نازه گردآورد   ای به که سرباز،  یك برای زیبایی تقدیر چه کرد، می گردآوری را چمن بر ریخته های گلبرگ

 درو  به دخترکانی که بودم غرق گلها  ذبه در. نشتتستتتیم  نام بی کنار ستتنگ های. کند  مع را ها گلبرگ ها،

 چه که ای دادم رضیه . اند بوده شیراز  شهر  شا را   خیاو مایه که آنانی از. سرانداز  و خندا  و شاد  تاختند، لحمه

 خا ، کریم روزگار در کردم، رد را  رضتتیه این که بود نشتتده تمام ام مله. باشتتد نمادین ستتنگ هفت این بستتا

 آ  مردما  آ . است  ناپسندی  افتماو چه نباشد  آ  بر خطی هیچ که قبر سنگ  با هم آ  کرد  نمادین کارهای

 بی یا گمنام  ار ا  مزار ای کهکلمه یا و اند نکرده فك هم شتتدری ستتنگ این بر فتی که اند بوده گرا واقع قدر

شتر،  هم شاید  متر سه  به نزدیك بزرگ سنگی  هیچ، دگر و  سنگی  نام شی  یك سهرا ،  سنگ  چونا  نه بی   کا

 و هم کنار تا 6 نیستند،  هم کنار در مزار هفت این کن نگاه :گفت ام رضیه  رد در مهندس. هیچ دیگر ای و یروزه

 .از دیگری  دای یکی

 نشسته   و شد  پدیدار دو  بر کیف انبوه، ریشی  با سپیدپو   مویسپید  مردی که بودیم گیرها و گفت همین در 

 .  د ا برای سنگی تماشا، برای سنگی. داد  اتحه سنگها بر

ست  داد   اتحه سند  اینکه باره در کوتاه گفتگویی مهندس با ضا  سبزینگی  هوا،طراوت   .گر تدر چی   سرود  ، 

هار بوی  ،مرغا    او همراه دخترکا   از یکی که  کرد ر تن  زم درویش .کردند  می آدمی را مدهو  ... ها  نارنج  ب

 می را او یقه دیدم، می درویشیدر نو وانی  هرگاه چگونه که ا تادم خودم یاد شد،
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سبیدم  شادی  طلب به چ ست  را دخترانی چنین چقدر. ار راز   هم پی در که پاکباز و سرانداز  و شوخ  دارم،می دو

 .قهوه سر در می آورند  نجا در  ها  دید  از  سرانجام  ام که هدید بسیاری از آنا  از که هرچند ،هستی اند

شت  آ تا  شت  درویش در دم کرد، می غرو  دا   اوا  وقت به صبح : گفت که شنیدم  ،زد می فرف دخترک با دا

 !شگفتی دستور چه. بینی می اهچه ببین بخوا ، بدد بخوا  نماز، پاشو

. کردم نگاه راسنگها   تك تكدوباره همه چیز خامو  ما را می نگریست.  خترکا  ر تند. دهیچ کس در باغ نبود. 

شته  کاغذ بر گویی که بود آنها بر خط از هایی نمونه که هایی سنگ  شند  نو شبك  هایی سنگ . با  روزگاری که م

 یادآور شد که افساس می کنی چقدر باغ ایرانی با پارک تفاوت دارد؟  داریو . اند بوده نور و هوا گذرگاه

سالها آ  را         شدم. تفاوتی که  شی روبرو می  س ساس تجربه می     برای اولین بار بود که با چنین پر سافت اف در 

کردم اما هرگز در وهنم متو ه آ  نبودم. از پرستتش او یاد باغ هایی ا تادم که در بهور پاکستتتا  دیده بودم. باغ 

  برای من شورآ رین هاآ  باغ دید ،غفلت تکنوکراتی ،هایی که دیواره همه آنها آ رهای قرمز بودند و در آ  سالها

 واسفا از  هالت. نبود.

 تن  چهل

. باغ های ایرانی  بین راه هرچه به وهنم  شتتتار آوردم، یادم نیامد که در کجا مقاله ای یا کتابی را دیدم به نام                  

تنا  است. محح د ن چهح درویش  : اینجا چهحایستاد و گفت ی یدم در  ا و پیایدچند خیابا  دیگر را  داریو 

 داند.که شهید شده اند. توسط چه کسی و کی، خدا می 

برای داخح ر تن بودم.   داریو رنگ زده بودند. من در ماشتتین شتتاهد تقلای  در  آهنی بستتته بود. روی کتیبه

وارد شتتدیم. در گوشتته فیاط دیگ   داریو خوشتتبختانه در باز شتتد. مردی در را باز کرد.  وری پیاده شتتدم و با 

به آتش روزها دو کردم دیگ افستتتاس  ،کنار دیگ ر تیم فاو به بزرگی آ  دیگی ندیده بودم. ه تا ب بزرگی بود،

شیخ اطدمه        داریو . مزمزه می کرد. ا هسپرد  را درخاطر  شا  داد و گفت : این قبر  سنگ مزاری را به من ن

 است، دیوانی دارد همه از زبا  نخود و لوبیا ...

: در نو وانی بارهای بار شتتاهد    نمی ستتوخت به من نشتتا  داد و گفتدر ته باغ را که هیچ چراغی در آ داریو 

 مراسم وکر درویشا  در این مکا  بوده است.

از ببلای درخت های نارنج گذشتتتتیم. زیر درخت ها به ردیف گلدا  های بزرگی مستتتیری را برای فرکت به               

قبر، یك اندازه با ستتنگ های بی نشتتا  زیر قطرات بارانی که از بی   40وار رهگذرا  تحمیح می کرد. در کنار دی

گفت :  لانی می بینی، مزار  ار ا  هرگز افساس مرگ و سیاهی را داریو  برگها می چکیدند شسته می شدند.    

سالها پی     .در آدمی ایجاد نمی کند شد که  شاید راز آ  این با ش از مرد ، تو هش برایم زیبا بود، با خودم گفتم : 

 آنا  به اختیار مرگ را انتخا  می کنند و مرگ به آنها تحمیح نمی شود...
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ست؟ آیا چهح گور به ا. آیا این چهح، به مدنای مزار از چهح تنا  بیرو  آمدیم. با پرسش های خرد و کلا  بسیار  

 مدنای چهح مرفله از سلوک  ار انه نیست؟...

 باغ جهان نما

برویم که اخیراً در پشت آرامگاه  باغ  ها  نمااصرار کرد که به  داریو لطا ت هوا لحمه به لحمه بیشتر می شد. 

 فا د ایجاد شده است.

،  اده های شتتتنی زیبا، چراغ های در کف راهها میا  درختا  که از آنها           باغ  درختا  کهن  میا  پس از  بور از 

از . پدیدار شتتد  رنگی در میانه باغ که  ویباری از زیر  مارت  می گذشتتت  مارت کلاهبخار آ  بلند می شتتد. 

شه های  مارت داخح را نگاه کردم،     ساختما   گفتم   داریو به شی شد  به یك مرکز آموز    این  برای تبدیح 

 مدیرا   ا  می دهد ...

. دختر و پستتری در تاریکی انتهای قدم زد شتتروع کردیم به  آرام آرام درمیانه باغبارا  همانا  نم نم می بارید. 

  ای آیتی برای  روج افستتاس.راستتتی را که شتتیراز شتتهر تغزو استتت و هرگوشتته باغ همدیگر را بغح کرده بودند.

 یم تا خلوت دلخواسته ای را برهم نریزیم.راهما  را کج کرد

 شبنامه نویسی دوم  

 :است شده بددی دو شیراز در فضورم که شگفتا روشنم، من چه و است شب  

ست  چندا   ذا  که ا  اداری بدد  صی    بدداما   نی سهرا     ا  شخ شن از  تکه ایبه قوو  ست  وقت رو  چه. ا

سه همایش  در بود  از امروز شدم  تار و تیره  و ر ت اقامت، هزینه با کنم می فسا   که انگشتی  سر . مداونا   ل

 ملت دستتت روی هزینه توما  میلیارد نیم از بیش شتتاید. ....میوه و غذا تقدیرها، کادوها، ها، ماموریت ف  آمدها،

شد.    شته  صح؟ آ  هم  چه گذا سر ملت کم           فا شا  را از  شر ستگی ندارند و باید  شای برای مدیرانی که اکثر آنها 

 دولتمردا  اداریمراسم   این از نیست  مدلوم. مّرددم دولتی تکراریراسم  م فضور در   از فسابی  که براستی  کرد.

 چالش ستتالها این نوع فضتتورها اینای ! نه نقد ره گشتتایانه نه یادگیری!! شتتود می فاصتتح چهبرای این مملکت 

 در یا ا رایی کار هیچ درگیر نمیخواهم دلیح همین به و آنم درگیر روزها این  که استتتبرای من شتتده   بزرگی

 دارد: پیامد چند زیرا برای من باشم آ  فاشیه

 افواو گیآشفت (1

 فسادت و دیگر روائح کینه و غیبت، به شد  مبتلا (2

 غیرسازمانی ر تارهای همه این به واکنش و کنش به نیاز (3
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 مردی در پی فهم خواب

سخنرانی  پیش از ظهر   شگاه  به را خودشتابا    بدد از  ساندم  دان ست  که را قدیمی مبارز آ  تا ر شترک   دو و م

ست   آقا با من نادیده سور   در بر هنگامی که. ببینم را مصطفی ا سان ستاده  آ  راه از مردی کیف به دست هم  بودم ای

 او نگاه بار چند و اوست دکتر  کردم افساس  من. کنیم افوالپرسی  که آ  بی ،شدیم  آسانسور   داخح هم با. رسید 

کمی در  شد. من   دا هم از ما مسیر  آمدیم، بیرو  که آسانسور   از. امکی من داند میهم  او که داد می نشا   هم

ستگیره  کردم، پیدا را اتاقش شدم تا  سرگردا   راهرو شا   تا چرخاندم را د سید  راه از ای شناخت  وری   ر  و مرا 

ستگی    فاو در که شد  خواه پوز  ش ست  بازن صر  اتاقش و ا    شدم  هدایت چگونه کتا  میز  روی. مفید و مخت
ست  کرد. اثری  لب را تو هم سماوی  التیجانی محمد) تیجانی دکتر  لامه از ا سبانده    سه  دیوار بر .(ال ستر چ   پو

سترها   نوا  یکی از. بود ستر را  . او که   ها  اوو روز چهار: بود شگفت  پو شد تو هم به پو   70 »: گفت متو ه 

 یاوری نیازمند کار این برای و دهد المللی بین نشر را آ  خواهد می و است ساخته روح باره در  لمی بحث دقیقه

   «.است

 دینی باورهای تمامی به یقین خیمه ستو  روح موضوع به باورمندی من، نمر به که شدم بحث وارد سر ت به

 ،گر ت می پی را قرآ  آیات  هم به  لمی رویکرد همانا اما او   ،دیندار است یك مساله ترین اصلی و می باشد

 است: پیشینه دو از برخاسته گما  بی رویکرد این

 .و چهح و پنجاههای سی در ده سیاست فوزه در  هادی و مبارزاتی رویکرد(1 

 .روانپزشك و  یزیولوژیست یك  نوا  به او وهن بر فاکم های (پارادایم2 

 پیش مبارزا  که  ردی نام به ایشا  اشاره و شد کشیده مهرنامه مجله با ایشا  مصافبه و سیاست بحث به سخن

ستند  مد ی انقلا  از شار   مله از و ها خیلی ر تن لو مایه که ه ست  بوده زندا  در شریدتی  دکتر به آورد    .  ا

صافبه دکتر در آ   ست    م  وارد را شریدتی  دکتر که بودم داغو  و بودند کرده شکنجه  روز چند مرا »:کهگفته ا

  ای به  وا  این امثاو که شماست   های کتا  و ها سخنرانی  اثر بر: گفت و کرد دکتر به رو من باز وی کردند،

 که درکشوری »: گفت و کرد باز و به رو شریدتی  دکتر گیرد. می دستش  تفنگ شود،  پزشك  مملکت برای اینکه

 «ندارد. نتیجه مسلحانه  دالیت باشد نداشته و ود زمینه

  کشیده دکتر سرو  رسوبنه رویاییدنی  روز ، به بحثبا دکتر شریدتی و  این دیدارچپس از کمی گپ در چندو

  نمی را خوابگزاری ، مدناینمریه این کننده مطرح که شد  مد ی و بود مخالف نمریه این با دکتر میزبا . شدیم 

 . بکند کاری رویا و خوا  باره در کردم پیشنهاد دکتر به. داند
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شت  را کتابی کوئح  ن روی از و شد  بلند سریع  شا   از مشترک  کاری .رویا و خوا   یزیولوژی:  نوا  با بردا  و ای

 ....دیگر همکار چند

 اله داعی شاه

   .شاه دا ی: بود نوشته در  بر که  ایی رسیدیم  به تا زدیمبددازظهر داریو  آمد و چرخی  

  نداشته نمودی شاه  نوا  این در که آ  برای تدبیری. دا ی از پیش شاه کلمه کرد  محو برای نوشتن ای ازشیوه

شد  سیت   انقلا ، سالهای  در هم صو یا   سوی  از واژه این کاربرد. با  با بودند ای مانده. ده بود شده  برانگیز فسا

شاه  .کنند چه واژه این صرف  هم دا ی مکا   صرف  بود، شده  ت ست   البی فکایت چه. اوقاف ت   وقفی اماکن این ا

  می اهح تصوف را  وقفی  ای هر روزها این روزگار! این  دالت در است  البی فکایت اند. تصرف شده  زور به که

 قدرت هر فاکمیتی است. اصلی ترین منابع( تکثر) چندگانگی تحمح: گویم می خود با بینم

 و بود راهرویی چپ سمت  در بدد از .بودند شده  صاف  سنگترا   با قبرها سنگ  ای از ده شدیم،  داخح که در از 

 از سبزی  بزرگ مستطیح  مکدب شبستا    بابی بودند، گذاشته  پشتی  را آ  دورتا دور که شبستانی   و  ا کفشی 

نفهمیدم چی   که بود دیوار ای برکتیبه راستتت ستتمت کرد، می خودنمایی تراوید می آ  از ستتبز نور که شتتیشتته

زیر یکی از قالی ها شتتدر  بود. مشتتهور ربا ی مصتترع یك تاقی هر گونه محرا  بابی ای ازگوشتته . دربود نوشتتته

 شگفتی مرا گر ت:

  

 

  

 در نبرد با سپاه جهل و تاریکی  
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 و گرمی رد شدیم  که  گورکن  وا  از کنار آ تا  تیغ زیر روی دربدد از کمی پیاده داریو  مرا به قبرستانی برد. 

 زیبا چه به او درود گفتم کهبود.  آویخته قبری سایبا  به ای راگر ته گونی مددنی آ  ظرف و دکن می گور  دی

ندگی  قانو   ته   را ز که   یا  ندگی  تداوم  استتتت   این از هایی  بخش هنوز  وید.  می دیگری مرگ در را خویش ز

 پای ها دوردست  در. ندنابودشا  کن  هاقبر سیما   که اند نداده ا ازه خودرو، گیاها . بود نخورده دست  قبرستا  

  .دکر می خودنمایی سیاه بر سته سنگ دو دیواری

 

 

 را مردی مزار همین بر داریو  گفت : روزی . مداونش  ماو  دیگری، قبرآ   بیگی ماو بهمن   داریو  گفت این 

ست  دیده ست. به او توضیح دادم که درباره ا  نوشته ام. او یکی از ا تخارات       زده بوسه  بیگی بهمن گور بر که ا ا

 ایرا  است.

 چه عبوسم من ای مرد خندان؟! 

ست  دلیخندان ا  طریقتی نام که متیر  مردی دیدار به مهندس همت به امشب    را مهندس تقدیر دست  گویا .ا

 یا ته تشرف  درویشی   قر به و بوده بانك کارمند دلیخندان. است  کشانده  دلیخندان محضر  به نو وانی سالهای  از

ست  سایگی  در دلیخندان خانه. ا ست    باغ هم شا شی    .امنر ته من تاکنو  که دلگ سم دروی و  خریدیم شیرینی  به ر

 است.. تر پایین کوچه دو که شد مدلوم بدد و کردیم گم را خانه خندا  ر تیم. ابتدا

  چند شمسی.   50 دهه مدو های خانه تمام ای مثحخانه. گذشتیم  بود پارک پرایدی آ  در پشت  که فیاطی از  

 ریش با مردی ر تیم باب ها کهپله از. آنها  میا   در راهرویی و بزرگ های پنجره با اتاق دو ستتتپس و بالکن به پله
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 و ما هم بناچار بوسید  را تا  نبیدیم او دستما   درویشا   رسم  به شتابا  . شد  ای پدیدارقهوه  بایی و سفید  بلند

ستش  سیدیم  را د سی  که نبود اتاق  ای هیچ شدیم،  اتاق وارد و بو شته  و موب از  ک شقابی  در یا قابی در اینو   ب

شد  شت،  قرار نیز طریقت پیرا  از هایی کس  موب، های کس  ببلای. نبا صویر  دا شنا  آنها های قیا ه با که هاییت  ناآ

 .سالیو  سن در یك هر. نبودم

 و رنگ قالی دو !سفتی  زمین چه نشستیم، او به سنت درویشا  پشت به دیوار نزد و ما نیز بناچار.       زمین روی بر 

شتی  آ  دور تا دور و بود اتاق این پو  کف ر ته رو صی   ای که آ  بی. پ شخص  خا شد برای    م   محح شده با

د بالشی برای خود پوست و منصبی در ف که تخت  بوداز تواضع این مرد  این نشانه زیبایی  .خاصی  نشستن شخص   

 .درست نکرده بود

 میرخندا  کنجکاو شد که با چه کسانی در تصوف آشنایم ... کرد مدر ی مرا که مهندس 

. کرد بیا  دلیخندان را مهمی اصح  شد،  کشیده   قر و  قرا که هما  صو یا  باشد   به مدنای لحماتی بدد سخن  

 باید چیزی طریقت در زیرا است  داده رخ خلاف ارز  های  ر ا  چیزی بدا  بود د وا طریقت در  ا هر»: گفت

  رمودند. ز فضرت رسووا  خری الفقربر شرفی سپس باشد، د وا آ  سر بر که باشد نداشته و ود

 بنشیند.  که شد  داده ا ازه او به،خواست  درویشی  او  و شد  وارد  وانی راهرو چوبی در از که بودیم گوگفت گرم 

 ...  کردند ها دریا تنوازش  و نشست دلیخندان دامن در که بود کودکی  وا  این همراه

این او  به کستتی  . شتتوم  ما ت که امام کرد تدارف البته خواندیم ایشتتا  امامت به نمازی برخاستتت، اوا  بانگ

شا    ست    نمی دانم هم  داد  برای  ما ت خواند  دروی سازگار ا سلامی چقدر  تواند این  هرچند می .با  رهنگ ا

 که رتبا تلفد درست  درس خوانده تر آ  که نهباید امام باشد  پیراسته تر است    ی کهکس تو یه را داشته باشد که   

 .ساخته اندایش مجوز بردر نگاه رسمی 

 در کمی ،بیاور را خوا ه دیوا  که گفتند فاظر در  لستته   وا  به نماز از بدد دلیخواندیم، خندان خوشتتی نماز

  بود سیدی  اگر رمودند   هست؟  سیدی  ما  مع در آیا پرسیدند  .گشودند  را دیوا  سپس  و گفتند سخن   او باره

شا   غزو برای نخست  باید  ها قدیمی آ  از دیوا  من. ماو اوو غزو و بخوانم من که کردند مقرر شود،  خوانده ای

 ببندم را دیوا  باید که کردم  کر شتتد تمام که غزو. کنم ضتتبط تا خواستتتم ا ازه  جیب، نستتتدلی  فروف با و

 و  وا  آ  برای و بخوانم من همه را غزو باید و امکرده اشتتتباه شتتد مدلوم که مهندس؛ تفاو دوباره برای برای

 نیستتتت، بازی پارتی ها درویش نتستتت در استتتت کرده می  کر  که  وا  خوانی، غزو انتهای در .دلی همخندان

 او فا مش در مقایسه با  شود. مدلوم شد به    می فح مشکلاتت  گفت: دلیخندان. است  کرده اشتباه  بود  همیده

 ا تراض دارد. من
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نمی   تکرار دیگر من  رمودند می را مصتترع یا گفتند می را قا یه و ردیف ایشتتا  که آنگاه خوانی غزو  رآیند در 

 و غزو استتت. من شتتاهد پنجم غزو شتتد مدلوم که بزنند تفاو را ها غزو شتتاهد تا دادم را فا د ناشتتیانه. کردم

 و خندید ؟گوید می سخن  اینگونه شما  با خوا ه که است  چگونه پرسیدم  او از بود، شگفت  ایشا   برای شاهد  

شاره  با تاگور برنده رابیندرانات   که سالی  کردند تدریف الرفمه  لیه سید  »:گفتند روبرو های  کس از یکی به ا

 i« ..ر تند ا ح نیز پا برهنه شیخ تا خوا ه از مزار  و مدآخوا ه  مزار به پا برهنه آمد شیراز به  ایزه ادبی نوبح

 

 

. 

 ..کنم و خجالت بکشم. بازگو را رویا آ  داستا  و خوا ه با را دمخور نبودنم تا شد با ث داستا  این 

شد،    خو  لحمه هر فالم شتر می  سم این بود که     و خو سا ست اف   مدلوم که  وا  مادر اما نزد این مرد خبری ا

  من برای  لی خندا  از مهندس می خاستیم،  پا به باید بناچار هم ما و بود داده ر تن پیغام  وا  به کیست  نبود

 .گفتیم آمین گشاده آناه باید گفت و ما دستا  با و ایستاد قبله رو به خندا  که خواست همت د ای

*** 

سه بزنیم  اما داریو ، بی نهایت مهربا       ساس رهایی در خیابا  ها پر ست در آ  اف م. به درزآرا می دلم می خوا

 ویژه آنکه  رزند  زنگ زد و او را سئواو پیچ کرد که کی به خانه بر می گردد. 

 بدرقه   همتی چه  خوا  در ببینم بخوابم، خب، باید    .برویم هوا تاریك شتتتده بود قرار شتتتد  ردا چند ای دیگر     

   رمود: خوا ه که کنند می راهما 
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 قدس طایر ای کن راه بدقه همتم

 

 آخر  نویسینامهشب

شته  شب  نیمه از سا تی  ست،  گذ سم      زنم، می قلم  انداخته پایی بر پایی من ا شیراز. اگر ننوی  ردا باید بروم از 

 مردگا .که به قوو کا کا : نوشتن  هید  است از صف  می رودباد بر همه چیز 

 طنین آوازی در کوه کودکی 

 برگ گاهی .وزد می سکو   چیز همه از. پدیدارند کهنساو  درختانی آ  های دامنه در و پیداست  کوهی پنجره از

  می  اری لحمه در شتتوری شتتود می پخش من گوشتتی از که آوازی با همنوا و کنند می رقصتتکی درختا  های

 تا گیرد می مدد او از خوا  آوازه که نامی. تکرار می شتتودمی شتتنوم  آوازی که از یدر پ پی کوه، این نام شتتود.

 بار اولین که نامی نیست،  کوهی بابا  ز ،نو وانی است  از من آشنای  که نام این. کند درما  را یار و ایی بی زخم

 .  خورد من گو  به بدد سالهای و سالها آ  محبو  خواننده  اویدا  مصطفی درویش آواز با

ستانی  نام باباکوهی کردم می  کر همواره سالها  این طی در ست  کوه ست  خفته آ  دامنه در شیراز  که ا  بار هر. ا

 به ر تن انگیزه هرگز که کردم می دریا ت هایی پاستتخ پرستتیدم میاز کستتی   که گاهی آمدم، شتتیراز به که هم

 که است  مشهور  های  رقه همین از درویشی  باباکوهی، کردم می  کر همیشه  انگیخت، برنمی من در را باباکوهی

 .  است میزیسته شاه زما  در

  بودم شده  آشنا  او با شیراز  به مشهد  مسیر  در که ا غانی  وا  .شدیم   باباکوهی راهی مهندس با 11 سا ت  امروز

 و لطیف د ایی چه. باشتتید آرام. باشتتید خیر به: گفت کلامش ببلای در باری چند و زد زنگ  ویی افواو برای

 ؟خواست توا  می چه دیگری برای خواسته دو این از  راتر براستی. ژر ی

   شد، پیدا درختا  ببلای ازای هبقد گذشتیم، که پیچ سر از ر تیم، باب آ  در توقف چند با که تیز و تند راهی 

 

 

 

 

 



15 
 

 

بی  مسیری را می پیمودم که قرنها مشتاقا  آ  را طی کرده اند.   ؛شد  خوشتر  و خو  سم ف ر تیم  لوتر چه هر

 .ی مرموز ایرا گما  مردی بریده از شهریا  اینجا می زیسته است از نسح باباها

ضی  برابر و ر تیم باب سنگی  پله چند از  شستیم   فو  بابترها هپل از  هید، می بیرو ای هباریک آ ای هلول از که ن

صور  چهارتاقیای هنرد با ر تیم، صار  دررا  آنجا اوقاف که شد  مدلوم بود، شده  مح سرت  دارد، خود انح   گلوی ف

شرد،  می را لحمه شت  به   شت  پیایدم، که بقده پ .  دیدم را بابا قبر و ر تیم باب آ  از بود کوتاهی دیوارک بقده پ

سته  گیاهانی آ  های کناره بر که سنگی  ست  می دلم بود پیدا شهر  دیوارک این روی از بودند، ر   می همانجا خوا

شستم   شگفت مرا با خود برد   . ن شتب فسی   به که باکویه ابن  بداللهابو  لی یا شیرازی  اکویهبهی کردم این ا.چه ا

 .iiمرد بزرگی است نینچ که نمی دانستمتا امروز  را مشهور است کوهی بابا

 

 خفیف عبدالله مزار

 اصتترار به  مستتیر در بود، کرده دم هوا .برد یفخف  بدالله مزاربه مرا  از هتح داریو  که بود پنجستتا ت   فدود 

ستا   در بر مهندس ستاد  نمازی دبیر سا   طرح چهار ا ، آهنی در  بر. میای سید  مهندس. به چشمم آمد  یک   پر

ست  طرح اینها که سیار  طرح ؟چی ضیح  اینکه تا دمیمنفه چیزی کردم، نگاه هرچه. بودای هنرمندانه و ظریف ب   تو

 روزی سراغ آ  آمدم.تاریخی دارد. شاید چه می دانم. فتما . است کلاغ و روباه طرح این ددا

 



16 
 

 

 

ست که  بدالله هم در      بود یادم ر ته  ستانی بوده ا ست که اینجا قبر که  بدالله خفیف کی بود.آناه  همیدم این ا

 iiiآنجا بوده و برای او اکنو  نمادی ساخته اند.

 

.  

چی مراقب آنا  که مبادا ی دلخواستتتته کرده بودند و ز  کا هدختر و پستتتر  وانی خلوت ،در کا ی شتتتاش کناری

ما و کنار آشنای مهندس بود.  مردی از راه رسید که  ،میزهای بیرو  چای ندنایی خوردیم دور برسد.  از راه  سسی  

شاگرد من بوده است       .نشست    یمهندس از کتابها ببلای صحبت  .سرانجام مدلوم شد دختر  در  وق لیسانس 

شتتد آ  کتا  را به من  . قرار که برایم  دید بود.کتابی در باره مزارات کهن شتتیراز هزار مزارام ستتخن گفت به ن

 امانت دهد.
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 ایخانقاهی بر تپه

 نهاده ارشاد کرسی آ  در میرخندا  و بوده خاکساری درویشا  خانه روزگاریای برد  که داریو  مرا به پای تپه 

   است. بوده

ست  یاد ها بهپله از ضور  در تا  بود ر ته ها بابپله این از مهندس کهر تیم  باب پیش ساو  بی  درس میرخندا ، ف

 ستتپید لباس با  وانی دختر بلندشتتویم، که خواستتت نمی دلم آمد، می باب داشتتت ماه. بیآموزد فا د و مثنوی

 چرا اندیشید  می کرده غرو  خورشید  کدامین به او بود، بوده زو به آ تا  در فاو غرو  و نشسته   هاپله آنسوتر 

 بود؟ آمد  بر فاو در ماهی که نمی کرد نگاهسو  این به رو

 پایان راه 

شه  در شسته    رودگاه نمازخانه ای ازگو شه  ای در ده ام،ن شسته   یا ای لمیدهگو   می نماز تنهایی به آخوندی اند، ن

سید  می راه از تا دیگری بود نماز در  کسی  هر که ا تادم دوبی  رودگاه یاد. نیز دیگرا  که همانا  خواند  او به ر

شتن  باور یدنی این. کرد می اقتدا شتن  مقدم و دا سلمانی  دا    مع را نمازخانه مهرهای کودکی. خویش بر دیگر م

انگیز استتتت بازی این کودک.بازی کرد  با آناه برای      کند. با خود می گویم چه هراس    می بازی  آنها  با  و کرده

 .دیگرا  مقدس است..

 باز پشت میز خانه

سفر     مده ست و از  شته.  ا صبح در  سه روزه بازگ شسته   هتح ببی امروز  سه  زد  برای مهندس منتمر بودم ن  پر

  می تبلت یك های صفحه  روی را انگشتانش  سراسیمه   و وار مجنو  مبح روی من آ  سوی  دبستانی  کودکی. ای

  می ور ه ور ه  راخ هتح فیاط این در باید اکنو  نداشت  را ساز  مفتو  تبلت این کودک این راستی اگر . سراند 

 ...کرد می قوی را ماهیاه هایش و کرد

به  رودگاه  که رسیدم تا زما  پرواز دو سا ت باقی بود، در چنین موقدی است که نمازخانه  رودگاه، خوابگاه می     

شد.  جیب          9شود. نمی دانم کی خوابم برده بود که   سا تی تأخیر با شتم فداقح یك  شدم. انتمار دا شب بیدار 

گح هایی که در ستقوط به آ  می دهند نگرا   صتبی شتد      مانم هواپیمای وطنی، این روزها با دستته بود، به گ

 مسا را  هستند. قبح از سوار شد  در خاک شیراز آخرین رای را زدم که خوا ه چه می  رماید، آمد که :

 ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی

 ر کن مراباو ا،منکرفیرا  شدم، خوا ه سه بار پیام داد:  

 نیز  یروزآباد  ستتتفر. نبود همراه من باطن  اما  بود هماهنگ   امور ظاهر  نر تیم، که  برویم کازرو   به  بود قرار امروز

ستا   صبح . دانم نمی بود چه شهر  این در شد   زندانی این راز شد،  اینگونه ستانی  دو ستورا   در را گل  دیدم، ر
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 که دادمهایی توضیح کرد پژوهش توا می چگونه توانمندسازی باره در که شد پرسیده من از پرسشی  زدیم، گپی

 و خواهد می را خود خاص امکانی بستر   دیدی دانستنی  هر که بود این راز و شد  آموز   ایگزین واژه این چرا

 .شود می نارضایتی  امح بیشتر نباشد  راهم... ساختاری انسانی و ابزاری، های سافت از که امکا  این اگر

 در شد  قرار و داشتم ای هنسخ . گر تند را گردی در گردباد یدنی فجسفرنامه    کتا  افواو دوستا   رستورا   در

  می نگاه دیوار بر شتتده نصتتب ویژه میهمانا   کس به خیره که دیدم را یدقوبی دکتر ببی در. بدهم آنها به ببی

 این فاو به بدا گفتم خود با. ندبود هتح این ا تخار های مایه  وتبالیستتتت، و ز  و مرد هنرپیشتتته تددادی .کرد

 . باشد سرزمین این گرا  اندیشه یادآور او  کس تا است نبوده خردی اهح میزبا  که هتح

 کسانی  چه ویژه میهمانا  بینی می خدا به ترا: گفت است  انقلا  ابتدای شّر  و شور  پر  وانا  از که یدقوبی دکتر

  هستند؟

 شتتتکاف هند در گفت می یکی: گفت ستتتر ت به استتتت، یی یفا و یدوهالیو ی  رهنگایران  لوه هم این: گفتم

 . نیست طبقاتی نفرت اما هست طبقاتی

 .طبقاتی نفرت از ایم آکندهچپی ها   های آموزه اثر بر ما اما گفتم،

ست  آ  بکن را  کر  :گفت و کرد تأیید سخنم را  ضو ی  به ما تا شدند  با ث ها کمونی  فساس   دالت نام به مو

ساس  من گوید می سخن  که یدقوبی دکتر شویم.  می    تازید  نقد  زندگی، در دهمآ هرا بر چگونه کنم می اف

 و  ایثار مهربانی، خیرخواهی، مانند زندگی های بنیادین ارز  چارچو  در که کستتتانی مکن می  کر گاهیگیرد .

 .  شوند نمی پشیما  زندگی درهرگز  اند زیسته.... دوستی نوع
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 هامنابع و یادداشت

 

iها گزینه متوسط  کنندگا  پرسشنامهکه بسیاری از تکمیح یدنی این گراییدرتکمیح پرسشنامه بیماری فدوسط

  ...i .ها تر یح دهندبینابین و نمری ندارم ... را بر دیگر گزینه
ii لیك  مهر و و ا نیست خدایا بدهش                    مجمع خوبی و لطف است و  ذار چو مهش 

 
iii طایر قدسم و از دام  ها  برخیزم                       ژده وصح تو کو، کز سر  ا  برخیزمم 

 
ii فسد قولنجش آمد درد خاست از              او کماو از چپ و راست دیهر کرا د 

 شمع کس ا روخته نخواهدیم                     سوختههر بدبخت خرمن زآنك

 به غم ینفت گرا یکماو د از                     دست آور تا تو هم یکمال نیه

 )موبنا( وا رهاند از  سد تیخدا تا                   فسد نید ع ا خواهیخدا م از

 
i دولت   رهنگ  وزارت د وت طب  تاگور  نات اررابیند  هند  بزرگ شتتتا ر و  یلستتتوف   1311 ستتتاو بهار  در  

  شد  واقع تجلیح مورد و آمد ایرا  به تهرا -شیراز -بوشهر  راه از زردشتی  ایرانی دینشاه  اتفاق به ایرا  شاهنشاهی  

   یوضتتات ابوالقاستتم مرفوم اتفاق به همراها  و تاگور روزی .آمد  مح به پذیرایی خلیلی باغ در او از شتتیراز در و

  توح پر روح از و نشسته فا د قبر دور اد  کماو با و ر ته فا د آرامگاه به دیگر نفر چند و  ارس مدارف رئیس

 بر و بوستتید و گر ت را دیوا  تاگور بزند،  الی فا د دیوا  از که شتتد پیشتتنهاد او به پس .خواستتت همت فا د

شت  دیده ستی  فاو این در. گشود  را آ  و گذا    او این در .کند می سیر  دیگر  المی به تاگور که بود مشهود  برا

 : یربا مطلع ز آمد غزلی

 
 

 هوشیارانند تو لدح  باده  خرا                            تا دارانند  تو  مست  نرگس   غلام
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  غزو این که(بود انگلستا   تسلط  تحت هند تاریخ آ  در چو )  گر ت هند آزادی امکا  برای هم  الی آ  از پس

 :آمد

 مخور غم گلستا  روزی شود افزا  کلبه                        مخور غم کندا  به آید باز گمگشته یوسف

 
ii هجری 337 ساو  به نزدیك ٔ  زاده) است  نامدار نیز باباکوهی به که باکویه ابن ابو بدالله  لی یا شیرازی  باکویه 

 ریش بیشتتتر با و پرداخت تکمیلی های دانش کستتب به  وانی در وی. (هجری 442 ٔ  درگذشتتته - شتتیراز در

  شیخ   ای به باکویه ابن ر ت نیشابور  به ابوالخیر ابوسدید  شیخ  که هنگامی و کرد دیدار روزگار آ  نامی سپیدا  

شاد  به شهر  آ  پرآوازه خانقاه در سلمی   بدالرفمن سدید  شیخ  و او میا  بود، سرگرم  ار   گوناگو  گفتگوهای ابو

  ابوالدباس شیخ و باکویه ابن میا  نهاوند در همانین. داد پاسخ وی پرسشهای به ابوسدید و درگر ت یزدانشناسی

شین  صوف  درباره شیرازی  خفیف ابو بدالله بزرگ شیخ   ان شات  طریقت و ت  به شیخ  آ  و داد روی  راوا  مناق

سد، می ابنس نفحات کتا  در  امی .تدتراف کرد باکویه ابن آگاهی گستره  و  رازمندی و  رهیختگی   خوا ه نوی

 فکایت هزار 30 و فدیث هزار 30 خود انتخا  به و کرده یاد تجلیح به بار چندین باکویه ابن از انصتتاری  بدالله

ست  کرده بازگو او از ست  بوده ملك باکویه ابن که گفته بارها ویژه به و ا ش  همه از و ا صیب  با هادان  را او فتی و ن

 بالیده خود به داشتتته، تو ه دیگرا  از بیش خوا ه به نستتبت که این از و دانستتته خود روزگار شتتیخ ترینبزرگ

 .است

شت  شیراز  به دوباره  هانگردی هاساو  از پس باکویه  بدالله  در شهر  هیاهوی و مردم از دور را سالی  چند و برگ

شکفت   از پس 442 ساو  در و پرداخت نیایش به و گزید  زلت گفتندمی صبوی  را آ  که شیراز  شمالی  کوه ا

  سراینده باباکوهی نمری بر بنا. سپردند خاک به اوست آرامگاه امروزه که خانقاهش در را وی پیروانش و درگذشت

 و نهم سده  در گویا که است  دیگری صو ی  آ  از اند،داده نسبت  او به که دیوانی و نگفته ای سروده  هرگز و نبوده

 زیرا کرد اشتتتباه باکویه ابن با را او نباید و کردهمی تخلص انستتا  زمانی و کوهی گاهی و زیستتتهمی هجری دهم

   است، ودهم نهم سده سرایندگا  آثار با مناسب انشاء و سبك دید از باباکوهی دیوا  های سروده که این بر ا زو 

شه  و  زلت به باکویه ابن مزار سر  بر روزگاری شا ر،  کوهی این شاید  شینی  گو  به و مرده همانجا در و پرداخته ن

ست  گردیده چاش باباکوهی دیوا   نوا  به هم دیوانش و شده  سپرده  خاک ستا   پنجم با  در سددی . ا  در بو

 :استکرده اشاره( باکویه) باباکوهی به اشداری ضمن

 
iii  شایخ  از.( ق. ه 331 و ات) خفیف بن ابو بدالله یا شیرازی  خفیف ابن محمد  بداله ابو شیخ  قر   ر ای و م

ست  چهارم و سوم  سله    سر  و فقیقت، و طریقت اهح مقتدای و مر ع وی .هجری   رق از یکی خفیفیه،  رقه سل

  سبك  و روح سبك  و فسا   سبك  و سبکبار  که اندمی گفته خفیف را او  هت بآ  که اند.نوشته باشد می صو یه 

ست، بوده غذا ست. پس بوده مویز دانه هفت او، روز شبانه  خوراک و ا طار ا سط  در را او مرگ، از ا  رباط و خانقاه و

 .ستا  مومی کتابخانه محح امروزه ایشا  مزار. کردند د ن شیراز در وکیح بازار پشت او خود
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